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هنر  رهبری ناتو 
مأموریت ناتو در جریان جنگ سرد 
مشــخص بود؛ دفــاع از اروپای غربی 
در برابر حملات شــوروی. ائتلاف های 
نظامی بــا اهداف مشــخص، بهترین 
عملکــرد را دارند. در این مــورد، این 
مأموریت نظامی از بین رفته اما ائتلاف 
بر جای خود مانده اســت. اروپایی ها 
به دلیل فقدان یــک مأموریت نظامی 
حاضر و مشخص، در ســرمایه گذاری 
در مسئله دفاعی بیشتر تعلل کرده اند. 
نیاز برای دفــاع از حقیقت اروپایی که 
درونــش زندگــی می کردنــد، فاصله 
داشــت. حالا، روس ها در حال ارزیابی 
مجدد جایگاهشــان در تاریخ هســتند 
و داعــش در حــال هدف قــرار دادن 
پایتخت های کشورهای اروپایی است. 
مشخص نیست چگونه می توان با این 
تهدیدها مقابله کرد اما این چالش به 
نیروی نظامی در همــان ظرفیت نیاز 

دارد. 
پس از ۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱، آمریکا از 
دید اروپایی ها بیــش از اندازه واکنش 
نشان داده است. استدلال نادرستشان 
هم این بود که آنها باور نداشتند ممکن 
اســت هدف حملات تروریســتی قرار 
بگیرند، درحالی که خلافش ثابت شد. 
امروزه، ترس از وجود این حقیقت که 
حملات تروریستی در هرجا و هر زمانی 
می تواند رخ دهد، بیشتر از نگرانی های 
مربوط به تعداد کشــته های حملات 
تروریستی است. کشوری که به سرعت 
و بــا دقــت در داخــل مرزهایش به 
مقابله با تروریسم نپردازد، مشروعیت 
و اعتماد مردم و متحدانش را از دست 

می دهد. 
اروپایی ها باید دســت به کار شوند 
درحالی که آمریکا نیز مشــخص کرده 
دیگر به تنهایی اقدام نمی کند. در مورد 
سوریه، آمریکا آماده استفاده از قدرت 
هوایی اش اســت اما نیروهای زمینی 
ویژه خود را که برای برقراری صلح در 
این کشور لازم هستند، به کار نمی گیرد. 
در عــوض، آمریکا از دیگر شــرکایش 
در ناتــو می خواهد تا مســئولیت های 
بیشــتری را بپذیرند. درحالی که آمریکا 
آمــاده می شــود تا تنها در بخشــی از 
روند ها حاضر شــود، اما تمایلی برای 
به دســت گرفتن نقش رهبــری ندارد. 
اروپــا نیــز نمی تواند چنین نقشــی را 
برعهده بگیرد چون سرباز، جنگ افزار یا 
انگیزه کافی ندارد. بنابراین، اروپایی ها 
بــه امیــد راه حل های قدرت نــرم و با 
هدف اجتناب از اقدامات صریح نظامی 

پیش می روند. 
بــرای ســال های بســیاری، آنهــا 
نخواهند توانست به صورت قاطعانه 
عمــل کنند؛ حتــی اگــر آرزوی چنین 
چیزی را داشته باشند. در مورد مسئله 
اوکرایــن و روســیه، آمریــکا در حال 
برداشــتن گام هایی برای ایجاد ارتباط 
بــا لهســتان و رومانی بود امــا از نظر 
جغرافیایی، بــرای آنکه نقش کلیدی 

داشته باشد، معذور بود. 
شالوده های ناتو از بین رفته است. 
تعهــدات مالــی اروپــا به ناتــو دیگر 
اعتبــاری نــدارد. تمایل آمریــکا برای 
فعالیت در داخل چارچوب ناتو از بین 
رفته اســت. دورنمای یک اســتراتژی 
واحد نیز در حال ناپدیدشــدن اســت. 
ناتو می تواند خودش را بازســازی کند 
اما رسیدن به یک دیدگاه متحد، سخت 
اســت. نهادهــای چندملیتــی از بین 
نمی روند. آنها به برگزاری نشست های 
سالانه نظیر نشست ماه جولای ناتو در 
ورشوی لهستان در سال جاری میلادی 
ادامه می دهند. اما یک ائتلاف نظامی 
بدون ارتش یا یک مأموریت چیست؟ 

تنها یک نابهنجاری تاریخی است. 
مشــکل  می داننــد  اروپایی هــا 
ادامه دهند  اما نمی خواهند  کجاست 
چون می داننــد رویارویی با آن، خیلی 
سخت است. این مشکل کنار نمی رود 
و خواســت آمریکا به عنوان شــریک 
اروپا، بیشــتر به یک توهم شبیه است. 
تهدیدهــای ناشــی از جاه طلبی های 
روســیه و توطئه های تروریستی از بین 
نخواهنــد رفت اما خیلــی راحت به 
مشکلاتی بدل می شوند که به سختی 
می توان آنها را مدیریت کرد. حسن نیت 
و کنفرانس ها نمی توانند این مشــکل 
را حــل کنند. قرن بیســتم تمایل اروپا 
را بــرای انجــام کارهــای ســخت از 
بیــن بــرد و بــرای بیــش از نیم قرن، 
اقداماتی که اروپــا باید انجام می داد، 
به نسبت ساده تر بود. این مسئله دیگر 
موردبحث نیست. همگی ما موافقیم 
که بایــد کاری انجام شــود، اما همه 

می دانیم اتفاقی نخواهد افتاد.

یادداشت

«پاناما» دومین کلمه سانسورشده در چین 

انتشار «اســناد پاناما» یک رسوایی مالی جهانی با ابعادی بی سابقه 
اســت که نشــان می دهد چگونه  هزاران نفر از جمله تعداد زیادی 
از رهبران فعلی و پیشــین کشــورهای مختلف، مقامات سیاســی و 
نزدیکان آنان  از طریق پول شــویی، دورزدن تحریم ها و فرار مالیاتی 
با اســتفاده از گریزگاه های مالیاتی اقدام بــه ثروت اندوزی کرده اند. 
گریزگاه مالیاتی (tax haven) که گاه به اشــتباه بهشــت مالیاتی نیز 
خوانده می شــود، به کشــور، ایالت یا منطقه ای گفته می شــود که 
ســرمایه گذاران با داشتن حســاب های بانکی و شــرکت، از مالیات 

معاف بوده یا مالیات بسیار ناچیزی پرداخت می کنند. 
اســناد پاناما شامل ۱۱٫۵  میلیون سند است که از شرکت حقوقی 
پانامایــی «موســاک فونســکا» درز کــرده. این اســناد از مجموعه 
سندهای منتشرشده توسط سایت افشاگر ویکی لیکس و همین طور 
مجموعه اسناد «ادوارد اسنودن» بیشــتر است. نزدیکان «ولادیمیر 
پوتین»، رئیس جمهور روسیه، بستگان نخست وزیر بریتانیا و پاکستان 
ازجمله کسانی هستند که نامشان در اسناد دیده می شود. همچنین 
این اسناد ارتباط میان شرکت های سری واقع در گریزگاه های مالیاتی 
با خانواده ها و نزدیکان کســانی چون «حســنی مبــارک» و «معمر 

قذافی»، رؤسای جمهور پیشین مصر و لیبی را نشان می دهد. 
اما دراین میان چینی ها در این فهرست حضور پررنگ تری دارند و 
درواقع چین برای شــرکت موساک فونسکا معدن مشتریان ثروتمند 
اســت. رادیو فرانســه می گوید که براساس اســناد پاناما، نزدیکان 
عالی ترین مقامات چیــن از جمله نزدیکان رهبر کنونی این کشــور 
«شــی جین  پینگ» با ایجاد شرکت های ساختگی ثروت های خود را 

در گریزگاه های  مالیاتی پنهان کرده اند. 
آسوشیتدپرس نیز مدعی است که دست کم هشت نفر از اعضای 
فعلی و سابق حزب حاکم کمونیست چین که در بالاترین سطوح آن 
قرار داشــتند در این پرونده متهم هستند. نام برادر همسر رهبر چین 
در بین این هشــت نفر قرار دارد. اما رسانه های داخلی چین ترجیح 
داده انــد این گزارش ها را نادیده گرفتــه و آنها را روی خروجی های 
خــود قرار ندهند. رســانه های داخلی چین بخش هــای مربوط به 
چینی های اسناد پاناما را به شــدت سانسور کرده اند. پیش از این در 
سال ۲۰۱۲ آژانس خبری بلومبرگ سرمایه گذاری های خانواده رهبر 

چین را نزدیک به ۴۰۰  میلیون دلار اعلام کرده بود. 
رادیو فرانســه می گوید طبق اســناد پاناما، دختر نخســت وزیر 
پیشین چین و همسرش بنیادی را در سوئیس و شرکتی را در جزایر 
«ویرجیــن» بریتانیا کنترل می کردند. نوه «جیا کینگلین»، یکی دیگر 
از اعضای پیشین کمیته دائمی دفتر سیاسی حزب کمونیست چین 
نیز شــماری از همین شــرکت ها را کنترل می کرده است. براساس 
همین اســناد یک معمار فرانسوی به نام «پاتریک دوویلیه» همسر 
«بو شیلای»، از رهبران پیشین حزب کمونیست چین، یاری رسانده 
تا بــا ایجاد یک شــرکت ســاختگی، ویلایی را در جنوب فرانســه 
تصاحــب کند کــه منبع مالی اش را رشــوه یک تاجــر تأمین کرده 
بود. بوشــیلای چندی پیش به علت فســاد و اعمال مجرمانه به 
حبس ابد محکوم شــد.  «کنسرســیوم بین المللــی روزنامه نگاران 
جســت وجوگر» در ژانویه ۲۰۱۴ نشان داده بود که ۲۲  هزار ثروتمند 
چینی برای پنهان کردن ثروت هایشان شرکت های ساختگی تأسیس 
کرده اند. در ســال ۲۰۱۲ نیویورک تایمز نوشــت که ثــروت خانواده 
نخست وزیر پیشین چین، نزدیک به ســه  میلیارد دلار است. شرکت 
موســاک فونسکا که اســناد پاناما از آن به بیرون درز کرده، بیش از 
۲۴۰  هزار شرکت ســاختگی برای مشتریان بین المللی خود با هدف 

پول شویی و فرار از پرداخت مالیات ثبت کرده است. 
در اســناد پاناما، نام شــوهرخواهر رئیس جمهور چین نیز آمده 
که حاکی از آن اســت که اقدام به تأسیس شــرکت های ساختگی 
کرده است. برپایه  این اســناد، عروس رئیس تبلیغات دولت چین و 
یکی از دامادهای معاون نخست وزیر نیز در یکی از جزایر بریتانیا که 
به بهشــت فراریان مالیاتی معروف است، سال ها از مزایای خرید و 

تملک این گونه شرکت های مجازی بهره برده اند. 
حــدود سه ســال پیــش، زمانی  کــه رهبــر فعلی  چین «شــی 
 جین پینــگ» کار خــود را آغاز کرد، مبارزه با فســاد گســترده مالی 
 مقامات عالی  رتبه حزب کمونیســت را اولویت کار خود قرار داد. او 
پس از به قدرت رســیدن گفت فساد در چین به حدی  است که بقای 
 حزب کمونیســت را در خطر قرار داده است. اما پی بردن به ماهیت 
این مبارزه درون حزبی  با توجه به ســاختار پیچیده حزب کمونیست 
چین، کار ســاده ای  نیســت. فقط در دوســال اخیر حدود ۱۲۰  هزار 
مقام چینی در ســطوح مختلف، به جرم فساد بازداشت و مجازات 
شده اند. طبق این آمار که از منابع داخلی  چین به دست آمده است، 
در میان بازداشت شــدگان، نام مقامات بســیار پرقدرتی نظیر رئیس 
امنیت حزب کمونیست چین، معاون وزارت امنیت ملی چین و نایب 

 رئیس عالی ترین دادگاه چین دیده می شود. 
به گزارش «ســی ان ان»، وزیر خارجه چین اوایل آوریل ۲۰۱۶ در 
نشســتی خبری به پرســش های متعدد درباره گزارش های مرتبط 
با پرونده پاناما که به گفته او  ادعایی  بی اســاس اســت، پاسخ نداد. 
روزنامه  «گلوبال تایمز» که نزدیک به حکومت چین اســت، انتشــار 
اســناد پاناما را به عنوان کارزار جهانی بــرای ایجاد بی ثباتی ارزیابی 
کرده اســت. بــه گــزارش «تایمز دیجیتــال» چین که دفتــر آن در 
هنگ کنگ اســت، نهادهای سانسور در چین تلاش می کنند از انتشار 
خبرهای مربوط به افشــای اسناد در شبکه های اجتماعی جلوگیری 
کنند. گفته می شــود موتورهای جست وجوگر، گزارش هایی را که در 

آن واژه  پاناما آمده پاک می کنند. 
خبرگزاری دویچه وله از واکنش عصبی چین نســبت به افشــای 
اسناد پاناما خبر می دهد. مقامات چینی  در سال ۲۰۱۲ در پی  انتشار 
گزارش هایی  دربــاره ثروت اعضــای  خانواده رهبــران بزرگ چین، 
وب ســایت های  نیویورک تایمز و بلومبرگ را مســدود کردند و ویزای 
 خبرنگاران این دو مرکز خبری  برای  ورود به چین با تأخیر تجدید شد. 
بی بی سی نیز می گوید دولت چین محتوای شبکه های اجتماعی 
مجازی را در مورد اسناد پاناما سانسور می کند. هرچند چین از لحاظ 
تعــداد کاربران اینترنت جایگاه نخســت جهــان را دارد، اما از نظر 
سانسور نیز مقام اول را دارد. به طوری که چین را «بزرگ ترین دشمن 
اینترنت» نامیده اند. کمی پس از انتشــار اســناد پاناما،  هزاران پست 
درباره این اســناد در شبکه هایی مانند «ســینا ویبو» (نسخه چینی 
توییتر) و «وی چت» حذف شد. وب سایت «فری ویبو» که سانسور را 
در شبکه ویبو تحت نظر دائمی دارد می گوید که کلمه پاناما دومین 

کلمه سانسورشده در این شبکه بوده است.
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نگاه

 هادى فیروزى

در امتداد ســاحل غربی رود دانوب در نیمه راه زاگرب و بلگراد سرزمینی 
تاریخی و ســه مایل مربعی وجود دارد که سال ها خالی از سکنه بوده است. 
این ســرزمین حاصل یک بلاتکلیفی مرزی طولانی مدت است. نه صربستان و 
نه کرواسی ادعای حاکمیت ارضی بر این سرزمین را ندارند. زمین این سرزمین 
باتلاقی و مســتعد وقوع طغیان های رودخانه ای فصلی است. همچنین یک 
مســیر خاکی پردست انداز به آنجا منتهی می شــود که تنها یک کلبه متعلق 
به شــکارچیان در آن وجود دارد که خاســتگاه مشــخصی نــدارد. در آوریل 
۲۰۱۵ میلادی اما یک سیاســت مدار اهل چک به نــام «ویت یدلیچکا» اعلام 
کرد که بنیان گذار ریز کشــور «جمهوری آزاد لیبرلند» در آن ناحیه اســت. این 
سیاســت مدار جوان که در دهه سوم عمرش به سر می برد ازآن رو کار تازه ای 
را انجام داد که پرچم کشــور جدیدی را در خاکی ناپایدار کاشــت که خلاف 
کشــورهای تازه تأسیس دعوی ارضی و حقوقی بر ســر آن وجود ندارد مانند 
ســودان جنوبی یــا اریتره و تیمور شــرقی که از دل جنگ هــای تلخ داخلی 

تاریخی سر برآوردند. 
یدلیچکا تحصیل کرده است. او مدرک لیسانس خود را از دانشگاه اقتصاد 
پراگ در ســال ۲۰۰۹ میلادی گرفت و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته 
تجارت و فناوری اطلاعات دریافت کرده و در فاصله ســال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ 
میلادی تحلیلگر بازارهای مالی بوده اســت. او علاوه بر اقتصاد، از سال ۲۰۰۱ 
میلادی فعالیت حزبی و سیاســی خود را شــدت بخشــید و از اعضای حزب 
دموکراتیک مدنی بود و در ســال ۲۰۰۹ میــلادی در جمهوری چک به عنوان 
رئیــس منطقه ای انتخاب شــد. او خود را حامی آزادی فــردی و دیدگاه های 
لیبرال با باور راســخانه به حداقل نفوذ دولــت در جامعه و اقتصاد می داند. 
برخی باور دارند که او یک آنارکوکاپیتالیست است که شدیدا به بازار آزاد باور 
دارد. نوک پیکان حملات او علیه سوسیالیســم اســت کــه آن را باوری غلط 

می داند. 
به این ترتیب بود که در ۱۳ آوریل ســال ۲۰۱۵ میلادی او و اعضای کمیته 
اکتشــافی اش بیانیه ای را منتشــر کردند که تأســیس جمهوری آزاد لیبرلند 
را اعــلام می کــرد: «ما به موجب حق تعیین سرنوشــت، حق کشــف و حق 
خودمختاری تأســیس جمهوری آزاد لیبرلند را اعلام می کنیم. جمهوری آزاد 
یک کشــور آزاد و مستقل اســت و باید از قدرت دفاع از خود برخوردار باشد. 
صلح، اتحاد، حق تجارت و لذت بردن از هر حق دیگری که کشورهای مستقل 
دارند را برای خود محفوظ قلمداد می کنیم. به عنوان عضوی از خانواده ملل 
ما خود را متعهد به رعایت قوانین بین المللی ای می دانیم که تمام کشــورها 

را به یکدیگر پیوند می دهند». 

یدلیچــکا فعالیت خود را با ابراز تردید نســبت به کارکرد اتحادیه اروپا به 
اوج رسانده بود. او می گوید که به مدت دوسال برای پیداکردن خاکی مناسب 
به منظور ایجاد لیبرلند کار تحقیق و جســت وجو را انجام داده بود. او پس از 
پیداکردن محل به همراه نامزد و دوســت دانشگاهی خود جمهوری را اعلام 
کرد. هرچند که او مدعی اســت به دنبال کســب منصب سیاســی نیست اما 
بلافاصله پس از اعلام خبر تشــکیل لیبرلنــد، با رأی دو به صفر خود را اولین 

رئیس جمهوری آن کشور معرفی کرد. 
اطرافیانــش می گویند کــه این مرد موبــور با ریش پروفســوری مایل به 
حنایی به نرمی ســخن می گوید و باادب اســت. ســه هفته پس از مراســم 
به اهتزازدرآوردن پرچــم لیبرلند، او و اعضای کمیته درصدد تأســیس اولین 
ســفارت لیبرلند برآمدند. این ســفارت در آپارتمانی در پراگ تأســیس شد. او 
به همراه دوســتانش در تعطیلات پایان هفته هشت ســاعتی را با ماشین طی 
می کنند تا به لیبرلند برســند. اما اعلام جمهوری آزاد برای این سیاســت مدار 
اهل چک بی چالش نبوده است. در می سال ۲۰۱۵ میلادی، زمانی که او برای 
اعلام روز آزادی برنامه ریزی کرده بود، مشــروعیت دولتش از داخل توســط 
گروهی که خود را انجمن ســاکنان لیبرلند خوانده بودند به چالش کشــیده 
شــد. این گروه توســط یک تاجر دانمارکی مدیریت می شد که ساکن سوئیس 
بود و با پیش دستی به سرعت خواستار سکونت در لیبرلند شدند. اما هم زمان، 
یدلیچکا نیز خود را به لیبرلند رساند. پلیس کرواسی در مواجهه با تعداد زیاد 
افراد هجوم آورده به سمت مرز، از عبور آنان جلوگیری کرد و یدلیچکا را دوبار 
به زندان انداخت. یدلیچکا اما برای نشــان دادن انعطاف پذیری و حسن نیت و 
با فراموش کردن این بی احترامی دیپلماتیک اظهار کرد که اگر کرواســی به ما 
کمــک کند، ما هم به آنان کمک می کنیم. او پس از آزادی با آرامش همراه با 
تیم سفارت لیبرلند در پاریس اظهار کرد که اگر کرواسی لیبرلندی ها را نادیده 
بگیرد به آنان کمک کرده اســت و اگر به آنان آســیب برساند باز هم در افکار 

عمومی این موضوع به نفع لیبرلند و اعضایش خواهد بود. 
این اظهارات او در شــبکه های اجتماعی بازتاب گسترده ای داشت و سبب 
شــد تا بیش از ۳۳۰ هزار درخواســت برای شــهروندی در لیبرلند ارائه شود. 
برنامه شهروندی آنلاین دو بخش داشت که یکی ثبت نام اولیه بود و دیگری 
پرســش نامه. در پرسش نامه از داوطلبان خواسته شده بود تا پاسخ دهند که 
آیا ســابقه کیفری داشــته اند یا خیر، آیا بدهکار بوده اند یا بــا احترام با اموال 
دیگران رفتار می کردند و آیا مایل به ســرمایه گذاری در لیبرلند هستند یا خیر. 
همچنین پرسش هایی درباره عضویت داوطلبان در گروه های افراطی مطرح 
شده بود. در مرحله نخست ثبت نام ۴۰ هزار نفر نام نویسی کردند. در آن زمان 

اعطای شــهروندی نهایی در دســتان یدلیچکا بود؛ او در ماه ژوئن آن ســال، 
شــهروندی حدود ۱۳۰ نفر را پذیرفت و در آن زمان منتظر تأیید قانون اساسی 
بود. او در ابتدا از این موضوع هراس داشــت که لیبرلند که کشــوری کوچک 

است با وزن بیش از اندازه شهروندان مواجه شده و از درون منفجر شود. 
او گمان می کرد کــه اکثر آزادی خواهانی که خواســتار زندگی در لیبرلند 
هستند به طورکلی از کشــورهایی بیایند که خواستار آزادی های بیشتر هستند 
و در نتیجه او انتظار نداشــت که افرادی از آفریقــا و خاورمیانه علاقه مند به 
زندگی در این سرزمین باشند. بیشترین تعداد درخواست ها به میزان ۸۲٫۱۶۷ 
نفر از مصر بــود. پس از مصری ها، ترک ها، به خصوص پناه جویان ســوری و 
پس از آن الجزایری ها، مراکشــی ها و تونسی ها بیشترین درخواست ها را ارائه 
دادند. دراین میــان اهالی جمهوری چک در جایگاه هفتم و ســاکنان آمریکا 
در میــان درخواســت دهندگان در جایگاه بعــدی قرار گرفتند. پــس از آنها 
شــهروندانی از عراق و اردن درخواست شهروندی داده بودند. یدلیچکا، هم 
به این موضوع افتخار می کرد و هم با آن مشکل داشت. او اصل اساسی برای 
کشــورش را این موضوع قرار داده بود کــه اعضای لیبرلند نباید عضو احزاب 
نئونازی یا کمونیســت باشــند و جرایم تبهکارانه نیز مرتکب نشده باشند. او 
همچنین انتظار ورود ســرمایه را به لیبرلند داشــت اما در عمل با پناهندگان 

سیاسی مواجه شد. 
یدلیچــکای بلندپــرواز در مصاحبــه با «گاردیــن» گفته بــود: «به جهان 
نشــان می دهیم کــه نیاز کمی بــه مداخله دولــت در امــور جامعه وجود 
دارد. رســانه ها ما را راســت گرا می خوانند اما این درست نیست چراکه نه از 
ثروتمنــدان حمایت می کنیم و نه از فقرا. ما برای همه تلاش می کنیم. هدف 
اصلی مان مخالفت با دخالت دولت و مالیات بالاســت. در میان کســانی که 
داوطلب شده اند می توان به پلیســی فرانسوی اشاره کرد یا به یک لوله کش 
مصری و یک مدیر حرفه ای مدیریت داده ها که آلمانی اســت. ما هیچ سؤال 
غیرضروری ای را درباره گرایش جنســی یا مســائل شــخصی از شــهروندان 
نمی پرســیم. ما جامعه ای کاملا باز برای همگان داریم. در نتیجه بســیاری از 
مــردم با تنوعات مختلف در اینجا زندگی خواهند کرد. شــعار ما این اســت 
«زندگــی کن و بگذار ســایرین زندگی کننــد». پرچم ما نیز نشــان دهنده این 
موضوع است؛ رنگ زرد نشانه آزادی، آبی نماد دانوب و سیاه و سفید نماینده 
مقاومت در برابر سیســتم. سرود ملی را نیز یک رپر اهل چک ساخته است». 
گذر زمان نشــان خواهد داد که آیا این سیاست مدار جاه طلب می تواند رؤیای 
جامعه باز لیبرالی نوشته شــده توسط پوپر و سایر متفکران لیبرال در کتاب ها 

را تحقق عملی ببخشد یا خیر. 

نــوژن اعتضادالســلطنه: نزدیک به پنــج قرن پیش 
«توماس مور» کتــاب «اتوپیا» را نوشــت. او در کتاب 
از شــخصی به نام ناخدا «رافائل هیتلدئو» نام برد که 
موفق به کشــف جزیره ای شد که در آن تمام ساکنان، 
خوشــبخت بودنــد و بی عدالتی اجتماعــی از میان 
برداشــته شــده بود. او دریافت که رمز خوشــبختی 
آنان لغو مالکیت خصوصی بوده اســت. امروز اما در 
نقطــه ای در جهان در غرب کرانــه رود دانوب و بین 
دو کشور صربستان و کرواســی، سیاست مداری اهل 
چک پیدا شده که «ویت یدلیچکا» نام دارد. او اتوپیای 
تشــکیل «آزادترین» و خوشــبخت ترین کشور جهان 
را دارد اما خلاف «مور» مالکیــت خصوصی را نه تنها 
مضر نمی داند که از نظر او، ریشــه تمامی مشکلات در 
مداخله دولت ها در اقتصاد اســت. این سیاست مدار 
ضدسوسیالیسم در گفت وگو با «شرق» از ایده تشکیل 

«لیبرلند» گفت. 

 انگیزه شما از ایجاد لیبرلند چه بود؟  �
از نوجوانــی بــه دنبــال آن بودم تا بــه جهان در 
مســیری مؤثر کمک کنم. هرچه بیشتر درباره اقتصاد 
و علوم سیاسی مطالعه کردم، بیشتر متوجه شدم که 
دولت و حکومت، زندگی روی ســیاره ما را دشــوارتر 
کرده اســت. بســیاری از دولت هــا بیــش از اندازه، 
قانون تصویب می کنند و مالیات زیادی از شــهروندان 
می گیرند. تغییر برخی چیزها در دموکراسی مدرن کار 
بسیار دشــواری است چراکه بســیاری از مردم از این 
سیســتم نفع می برند. من آموختم که آغاز یک مسیر 
آزادی محور در یک کشــور تازه می تواند راهی آسان تر 

و الگویی مناسب برای دیگران باشد. 
 منتقدان می گوینــد لیبرلند تبدیل به پناهگاهی  �

برای فرار مالیاتی می شود. نظر شما چیست؟ 
ببینید این یک حرف ریاکارانه اســت که از ســوی 
سیاست مداران شنیده می شــود. در سوی دیگر، آنان 
نشســت ضــد بهشــت های مالیاتی را ســازماندهی 
می کنند و از ســویی پول های خود را در دیگر نواحی 
دنیا مخفی می کنند. لیبرلند برای هرکس یک بهشت 
مالیاتی خواهد بود. فکر می کنیم سیاســت مداران به 
انــدازه کافی، جهنم مالیاتی را روی زمین ســاخته اند 
و مناطــق دیگری مشــابه لیختنشــتاین و هنگ کنگ 

موردنیاز هستند. 
به رســمیت  � مســیر  در  مانــع   اصلی تریــن 

شناخته شدن لیبرلند چیست؟ 
ما هیچ مانعی پیش روی خود نمی بینیم. موضوع 
فقط درباره زمان اســت. لیبرلند باید از سوی جامعه 

بین المللی در پنج سال به رسمیت شناخته شود. 
 بنیاد هــای اقتصادی لیبرلند چیســت؟ آیا به  �

بازارهای جهانی دسترسی دارید؟ 
مــا به طور رســمی بــرای جذب ســرمایه گذاران 
در لیبرلند ثبت نام را از این تابســتان شــروع می کنیم. 
شــهروندان ما تجارت را در داخــل و خارج از لیبرلند 
از طریق ابزارهای بازاریابی آنلاین انجام می دهند. در 
نتیجه دسترســی به قدرت مالی برای ما کار ســختی 
نخواهــد بود. لیبرلند همچنین درخواســت عضویت 
خود در پیمان تجارت آزاد اروپایی را ارائه کرده است 
کــه عضویت در آن به مــا امکان دسترســی به اکثر 

بازارهای جهانی را می دهد. 
 آیا فکر نمی کنید پرداخت نکردن مالیات از ســوی  �

شهروندان به نابرابری بیشتر در جامعه دامن می زند؟ 
قطعا پاســخ شما منفی اســت. لیبرلند سرزمینی 
برای ثروتمندان نیست؛ جایی است برای همه. مردم 
مجبور به پرداخت مالیات برای شــهروندی نیســتند. 
آنــان می توانند بــرای خدمات دولتی پــول پرداخت 
کنند. ما معتقدیم وجود نابرابــری در جامعه بهتر از 
آن اســت که همگان در یک جامعه فقیر باشند. شما 
می توانید انتخاب کنید که چگونه می خواهید زندگی 

کنید در کره شمالی یا کره جنوبی. 
 گفته می شود شــما با سوسیالیسم و کمونیسم  �

از پیش شرط های  مشــکلی اساســی دارید. یکی 
نازی و  پیشــینه  لیبرلند، نداشــتن  عضویــت در 

کمونیســتی اســت؟ چرا این 
را در یک ردیف  ایدئولوژی  دو 

دسته بندی کرده اید؟ 
نه تنها  نازیســم و کمونیســم 
مغایر با آزادی انســانی هســتند 
بلکــه قدرت کاملــی را به دولت 
می دهند. این آن چیزی نیست که 
ما باور داریم. اکنون سوسیالیسم 
بر پایــه یک باور غلط اســت؛ به 
آن معنا که سیاســت مداران بهتر 
از مــردم می توانند برای آنان پول 
هزینه کننــد. این حرفی بی معنی 
اســت. ارتباطی قوی میان اندازه 

دولت و سعادت شــهروندان وجود دارد. برای مثال، 
لیختنشــتاین آزادترین کشــور روی کره زمین است که 
بیشــترین میــزان تولید ناخالص ملــی را دارد و البته 

دارای دولتی کوچک است. 
 تجربه زندگی در چکســلواکی تــا چه اندازه در  �

نگرشتان به سوسیالیسم نقش داشت؟ 
از نظر من، سوسیالیسم در هر شکل آن در درازمدت 
مخرب است. درست است که زندگی در چکسلواکی 
نگاه من را تغییر داد اما سیســتم آنجا شکست خورده 
و اساس آن فاسد بود. متأسفانه ما از سوسیالیسم به 
اقتصاد آزاد تغییر مســیر ندادیم. مــا تنها تا نیمه راه 
رفتیم و پس از آن مســیر را با دموکراســی اجتماعی 
به پایان بردیم که تنها کمی بهتر از شــکل کمونیستی 
است. ما می خواهیم در لیبرلند جامعه ای واقعا آزاد 

تشکیل دهیم. 

 آیــا ارتباطی بین ســرمایه داری و گســترش  �
نابرابری اجتماعی وجود ندارد؟ 

بــاور دارم که بی عدالتی زمانی آغاز می شــود که 
سیاســت مداران قــدرت بازتوزیع ثروت را در دســت 
می گیرنــد. آنان اغلب پول را از ثروتمندان می گیرند و 
تحت عنوان رفــاه اجتماعی، پول را به فقرا می دهند 
و دوباره پول را از فقرا می گیرند و آن را به ثروتمندان 
تحت عنوان سوبســید شــرکت های بزرگ می دهند. 
بخشی از این پول هم همیشه در جیب خودشان باقی 
می ماند؛ دولت باید قدرت هــای توزیع کننده ثروت را 

محدود کند. 
 فلسفه ای که لیبرلند براســاس آن بنیان نهاده  �

شده، چیست؟ 
لیبرالیســم کلاســیک. این آن 
چیزی اســت کــه بنیان گــذاران 
لیبرلند به آن باور داشتند؛ از جمله 
لودویگ  باستیات،  فردریک  کلاود 
فن میزس و موری راتبارد. برخی 
از رسانه ها می گویند که کشور ما 
ایدئولوژیک ترین کشور روی زمین 

است. 
و  کرواســی  خارجــه  وزارت   �
صربستان ایده شما را یک شوخی 
قلمداد کرده انــد. دولت مصر به 
افراد جویای کار در لیبرلند هشدار 

داده است. چرا هیچ دولتی شما را جدی نمی گیرد؟ 
نخست آنکه دولت کرواسی نگفته ما یک شوخی 
هســتیم. اکنون ما یک طرف ســوم برای آنان هستیم 
بــه آن معنا که آنان بــه ما به دیده یــک ملت نگاه 
می کنند. صربستان اعلام کرده برایش مهم نیست که 
لیبرلند تشــکیل شده چراکه در خاک آن کشور نیست. 
من هم تعجب می کنم کــه چرا تقریبا ۹۰  هزارنفر در 
حال تلاش برای فــرار از مصر برای زندگی در لیبرلند 

هستند. شاید آنجا جای خوبی برای زندگی نیست. 
 نظرتان درباره دولت و کارکرد آن چیست؟ آیا  �

شما واحد پولی یا ارتش یا سازمان اداری خواهید 
داشت؟ 

ما خواســتار دولت حداقلی هســتیم. دولت تنها 
وظیفــه مراقبت از دیپلماســی، امنیــت و عدالت را 
برعهده دارد. ما به هرکســی که در ســاخت لیبرلند 

مشــارکت کند واحد پولی «مریتــز» را ارائه می کنیم. 
متقاضیان می توانند شهروندی لیبرلند را با این واحد 
پولی خریداری کنند. من باور دارم که فناوری کافی به 
ما اجازه خواهد داد تــا دولت را از نقش تأمین کننده 
امنیت و عدالت به زودی کنار بگذاریم. درســت مانند 
بیت کویــن که بانک های مرکزی را منســوخ خواهد 

کرد. 
 شــما گفته اید که ۴۰۰  هزارنفر در وب ســایت  �

لیبرلنــد برای پیوســتن بــه این کشــور ثبت نام 
کرده اند؟ آنان از چه طبقه اجتماعی ای هســتند؟ 
آیا اطلاعــات دقیقی درباره ملیت و شــغل آنان 

وجود دارد؟ 
گروه بســیار متنوعــی از مردم هســتند اما اغلب 
تحصیل کرده انــد. برخی از مردمــان فقیر هم وجود 
دارنــد اما در حــدود ۵۰۰ نفر از آنان بســیار ثروتمند 
هستند. در حدود هزارو ۲۰۰ معمار و حقوق دان برای 
شــهروندی در لیبرلند درخواســت داده اند. در حدود 
یک سوم از درخواســت کنندگان از خاورمیانه هستند 
اما پس از آن متقاضیان به طور مســاوی در سراســر 
جهان پراکنده اند. حتی یک نفر نیز از واتیکان ثبت نام 

کرده است. 
 شما گفته اید که از هر کشوری در جهان نماینده  �

دارید؟ آیا نماینده ای از ایران نیز دارید؟ 
تاکنــون در بیش از ۶۰ کشــور جهــان نمایندگی 
داریم. من امیدوارم که نمایندگی ای را روزی در ایران 
افتتاح کنیم. در حدود دوهزار ایرانی برای شهروندی 
در لیبرلنــد ثبت نام کرده اند و من باور دارم که این یک 
فرصت است. اخیرا با چهره های مهم ایرانی در پراگ 
و واشنگتن دیدار کردم. من باور دارم که ایرانیان نقش 

مهمی در ساختن لیبرلند خواهند داشت. 
 آیــا می توان گفت کــه لیبرلند یــک آمریکای  �

کوچک اســت و ذهنیت شــما الگوبرداری از مدل 
آمریکایی بوده است؟ 

ما لیبرلند را در ســیزدهم آوریل هم زمان با سالروز 
تولد توماس جفرسون تأســیس کردیم. بنیان گذاران 
را در تدویــن  ایــالات متحــده کار خارق العــاده ای 
پیش نویس قانون اساسی ای که در آن اصل حفاظت 
از آزادی شــهروندان قید شده انجام دادند. متأسفانه 
پس از ۲۰۰ سال این موضوع به فراموشی سپرده شد 
و ایالات متحده امروز بســیار دورتر از آن چیزی است 

که بنیان گذارانش در سر پرورانده بودند. 
  شما گفته اید که سازمان های خیریه و کلیساها  �

باشند.  به مردم فقیر  می توانند مسئول رســیدگی 
کارکرد مذهب در لیبرلند چگونه خواهد بود؟ 

نه هیچ مشــکلی با مذهب نداریــم. بااین حال، ما 
تنها کســانی را در لیبرلند می پذیریــم که به بردباری 
مذهبی باور داشــته باشند. ما خواستار آغاز هیچ گونه 
منازعــه مذهبی احمقانه ای در لیبرلند نیســتیم و به 
همین خاطر تدابیر خــاص امنیتی را در نظر خواهیم 
گرفــت. از نظر ما هرکســی می تواند هــر دینی را که 
بخواهد داشــته باشد اما قادر نخواهد بود که نظرش 

را به زور بر دیگران تحمیل کند. 
 آیا شما پناه جویان را نیز می پذیرید؟  �

شــرایط برای همــگان یکســان خواهد بــود. در 
ایــن مرحله ما از هرکســی اســتقبال می کنیــم. اکثر 
ثبت نام کنندگان از کشورهایی چون دانمارک و آمریکا 

هستند و نه از سوریه یا نقاط مشابه دیگر. 

به جدیدترین کشور «احتمالى» جهان خوش آمدید

ویت یدلیچکا،بنیان گذار لیبرلند در گفت وگو با «شرق»: 

لیبرلند می تواند یک بهشت مالیاتی باشد 

ما به طور رسمی برای جذب 
سرمایه گذاران در لیبرلند ثبت نام 
را شروع می کنیم. شهروندان ما 

تجارت را در داخل و خارج از لیبرلند 
از طریق ابزارهای بازاریابی آنلاین 

انجام می دهند. لیبرلند همچنین 
درخواست عضویت خود در پیمان 

تجارت آزاد اروپایی را ارائه کرده 
است که عضویت در آن به ما امکان 

دسترسی به اکثر بازارهای جهانی 
را می دهد


